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موزه‌داری

به امید یک هوای تازه‏تر
 تحلیلی بر نتایج انتخابات جدید 

هیئت اجرایی ایکوم ایران

روز شــنبه همیــن هفتــه انتخابات هیئــت اجرایی 
کمیتــه ملی ایکــوم ایــران در ســالن موزه ســینما 
برگزار شــد. ایکوم ایران بازوی ملی شــورای جهانی 
موزه‏هاســت و هیئت اجرایی آن هر سه‌ســال یک‌بار 
از میان اعضا انتخاب می‏شوند. انتخابات این دوره، 
باتوجه به شــرایط داخلی و خارجی اهمیت خاصی 
دارد؛ انتخاباتــی که در ظاهر گزینش هشــت نفر از 
میــان 12نامزد بــود، اما درواقع یکــی از مهم‏ترین و 
نمادین‏ترین رخدادهای ســال‏های اخیــر در حوزه 
موزه‏داری ایران و حتی منطقه اســت. نتیجه نهایی 
این انتخابات ترکیبی به‏شدت معنادار ساخت؛ هفت 
زن و یــک مرد. زنان با آرای بالا و پراکندگی نســلی و 
حرفه‏ای چشمگیر، اکثریت مطلق هیئت اجرایی را از 
آن خود کردند. هرچند به آمار و گزارش‏های رسمی 
از ســوی دبیرخانه کمیته ملی ایکوم اعلام نشــده و 
نمی‏توان به مقایسه انتخابات اخیر با دوره‏‏های قبلی 
پرداخت، باتوجه با آرای کسب‏شــده به‌نظر می‏رسد 
از حدود 300عضو ایکوم ایــران، تقریباً  180نفر در 
این رأی‏گیری مشارکت داشته‏اند.  در این بین حدود 
دوسوم آرا وکالتی بوده و جلسه رأی‏گیری نیز با حضور 
کمتر از 50عضو رســمیت یافته اســت. اگرچه این 
حجم حضور، رویه‏ای جاری در انتخابات ایکوم ایران 
محسوب می‏شد، شــرایط اضطرار آلودگی هوا و بُعد 
مسافت نیز بر این حضور کمرنگ اعضا دامن زده بود. 
حضور چشمگیر زنان در این انتخابات را باید در متن 
روندهای جهانی بازخوانی کــرد. در انتخابات اخیر 
ایکوم جهانــی در دوبی نیز زنان به‏ویــژه زنان ایرانی 
نقشــی پررنگ و تعیین‏کننده داشتند و موفق شدند 
نایب‌رئیسی مشترک بُرد جهانی را از آنِ خود کنند و به 
عضویت هیئت‌رئیسه کمیته آسیا و اقیانوسیه دست 
یابند. این روند، خود هم‏راستا با شعارها و رویکردهای 
ایکوم جهانی در سال‏های اخیر است؛ در این شعارها 
و رویکردها، بارها بر مســئله »توانمندســازی زنان«، 
»نقش آنان در روایتگری فرهنگی« و »ضرورت حضور 
برابر در مدیریت موزه‏ها« تاکید شده است. درحقیقت 
حضور هفت زن در میان هشت منتخب ایرانی را باید 
تبلور ملی همان گفتمان جهانی دانست که هم‏اکنون 
از عالــم نظر به عرصه ســاختار و عمل منتقل شــده 
است. نگاهی به ترکیب افراد و شخصیت‏های منتخب 
از یــک وجه دیگر هم پیام مهمــی دارد. چهار نفر از 
برگزیدگان، چهره‏های فعال در موزه‏های غیردولتی 
هستند. پایگاه دیگر منتخبان نیز بدنه وزارت میراث 
فرهنگی است. این ترکیب ازیک‌ســو، رشد قدرت و 
اعتبار حرفه‏ای نهادها و موزه‏های غیردولتی را نشان 
می‏دهد و ازسوی‌دیگر کم‏رنگ‌شدن مدیریت موزه‏ای 
در ساختارهای دولتی و حرکت به‏سوی چشم‏اندازی 
متکثرتر و مشــارکت‏پذیرتر را گواهــی می‏دهد. این 
رونــد، همان‏گونه که عدم کاندیداتوری بســیاری از 
اعضای هیئت‌اجرایی پیشین نشان می‏دهد، نوعی 
پذیــرش داوطلبانــه برای باز شــدن فضــا و گردش 
نخبگان اســت؛ تصمیمی‌که می‏توان آن را یک رفتار 

حرفه‏ای بالغ دانست. 
اما آنچه این اعتماد دوســویه میان اعضای مرد و 
زن کمیته ملی و بین مدیران رسمی و سایر موزه‏داران 
را بیش‌ازپیش تقویت می‏کند، در همراهی، همیاری و 

هم‏افزایی منتخبان و موزه‏داران رخ خواهد داد.
حضور زنان با جایگاه علمی و تخصصی برجسته 
در هیئــت، نه‏تنها بــر رویکــرد پژوهشــی، علمی و 
آکادمیک ایکوم می‏افزاید و اعتماد به زنان در مدیریت 
آینــده موزه‏داری ایران را تقویــت کند، بلکه این پیام 
روشن را می‏دهد که باید از حمایت از تغییرات نسلی 
و جنسیتی در ساختارهای فرهنگی استقبال کرد و از 

موج‏های تغییر حمایت کرد.
شرایط محیط‏زیستی در روز برگزاری انتخابات و  
آلودگی شدید هوا و وضعیت هشدار نه‏تنها در تهران 
که در بیشــتر شــهرهای ایران، نکته‏ دیگری است 
که نباید از آن غافل شــد، برگــزاری یک انتخابات 
مهم فرهنگی در چنین شرایطی خود یک استعاره 
معنادار اســت؛ استعاره‏ای از اینکه جامعه‏ای‌که در 
هوایــی آلوده تنفس می‏کند، همچنان برای هوای 

تازه‏تر تلاش می‏کند.
نســل تــازه، زنــان پیشــرو، حضــور اقلیت‏ها، 
پیوند تجربه و جوانی و حرکت مــوزه‏داران خارج از 
ساختار دولتی، همگی نشانه‏هایی هستند از نیاز 
به ترسیم چشــم‏اندازی تازه‏تر برای آینده موزه‏های 
ایــران کــه طبق تعریــف جهانــی، نهادی اســت 
اجتماعی و مســئول در برابر جامعــه. بنابراین این 
انتخابات را می‏توان تحولی اساســی و بلکه رخداد 
فرهنگی و اجتماعی چندوجهی مبتنی بر تغییرات 

امیدوارکننده دانست.

است. همان‌چیزی که ما در اثر هما شجاعی هم به‌وضوح 
 Frayed Canvas می‏بینیــم. هما شــجاعی، با پــروژه‏ی
Works، مفهوم »ســتون« را می‏کاود؛ ســتونی کتانی که 
کارکرد ســازه‏ای‏اش حذف شــده و به جسمی نرم و دچار 
تنــش تبدیل شــده اســت. پرســش او ســاده و بنیادین 
است: وقتی ســتون دیگر نمی‏تواند وزن تحمل کند، چه 
می‏شود؟ پاسخ، چیزی شبیه »معماری بدون مرکز ثقل« 
اســت؛ جایی‌که نیروهای کششی و پارگی، خود موضوع 
اثر می‏شــوند. ستون‏های بلند، ســبک و نرم که همچون 
آب میان‌بافتی، جوامــع را در کنار یکدیگر نگاه می‏دارند 
و نقــش همان هویــت را در جامعه بازی می‏کنند. شــاید 
مثل یک سازه مستحکم، تنومند و بی‏خدشه نباشند، اما 
به‌همان‌اندازه در جامعه و چه‏بسا مهمتر برای یکپارچگی 
و چسبندگی یک جامعه نقش بازی می‏کنند. صونا قائم، 
با بافت‏های کتانِ نزدیک به رنگ خشــت و دستکاری در 

تراکم تاروپود، روزنه‏هایی برای عبور نور می‏سازد. 
روزنه‏هایی‌که ســایه‏های ســیال روی دیوار می‏اندازند 
و خــود به تصویــری انتزاعی بــدل می‏شــوند در یکی از 
عکس‏ها، ســطح پارچه و ســایه‏ی آن روی دیــوار مقابل، 
مثــل دو نســخه‏ی هم‏زمــان از یــک »بدن بافته‏شــده« 
عمــل می‏کنند؛ یکی مادی و دیگری نــوری. او با این اثر 
می‏خواهد هژمونی دیوار را به‏عنوان یک حصار که همواره 
میان انسان و محیط پیرامونی قرار داشته است، بشکند. 
سختی، سفتی و استحکام دیوار به‏عنوان یک دیوار سلب 
و بازدارنده در این اثر به پرســش گرفته می‏شود. جایی‌که 
زنان به‌صورت اخص و انســان به‏طورکلی، در 100ســال 
اخیر به خوبی بدان رسیده است و سعی کرده با پس‌زدن 
دیوارهــا بــه حداکثــر آزادی و مطلوبیت خود را برســاند. 
این اثر پوشــالی‌بودن دیوار و هــر مانعی پیش‌روی آزادی 
انســان را به‌نمایش می‏گذارد. نرگس هاشــمی به‌گونه‏ای 
دیگــر همیــن را می‏گوید. او بــا پرده‏هــای قالیبافانه‏اش 
فضاهایی می‏ســازد که نه کامــاً جداکننده‏اند، نه کاملًا 
باز؛ دیواره‏هایی‌که هم پنــاه می‏دهند، هم امکان حضور 
جمعــی را فراهــم می‏کننــد. پیشــینه‏ی او در نقاشــی، 
طراحی، چیدمان و ارجاع‌اش به فمینیســت‏های دهه‏ی 
۷۰ مثل فیت ویلدنینگ، اینجا به‏وضوح دیده می‏شــود. 
مــرز، در کار او نــه خطی صلب، که پرده‏ای نیمه‏شــفاف 
اســت؛ جایی میان دیدن و نادیدن که هر لحظه می‏تواند 
به کنارش زد یا آن را همچون خط مشــخصی نگاه داشت 

و فرض‌اش کرد. 
از منظر تعاملی‌بودن کــه مخاطب می‏تواند این مرز را 
رد کنــد و دیــوار یا حائل را هرموقع خواســت کنار بزند یا 
پشــت آن بایســتد، خود گواه این حق انتخــاب، آزادی و 
تداعی‏گر قابل برچیدن این دیوار و مرز اســت. در حیاط، 
چیدمان درسا بسیج با طومارهای بلند و نیمه‏شفاف ـ که 
رد خاک، باران و نور را روی خود ثبت کرده‏اند ـ در ادامه‏ی 

همین معماریِ موقت است. 
او ایــن ســازه‏ی فلــزی و رول‏هــای چاپ‏شــده را بــه 
»ســاختاری ناپایدار« در مرز زوال و بقــا نزدیک به همان 
برداشت از معماری، ستون و دیوار در آثار دیگر هنرمندان 
این مجموعــه، تبدیل می‏کند و صریحاً از پیوند انســان، 
زمیــن، معمــاری و حافظــه حــرف می‏زنــد. جایی‌که او 
در مواجهــه با زمــان و آثار آن قرار می‏گیــرد و حتماً دچار 
تغییر هم می‏شــود. این آثار درمجموع، پارچه را از سطح 
دوبعدیِ دیوار جدا و به فضایی قدم‏زدنی تبدیل می‏کنند؛ 
حرکتی‌که از اواخر دهه‏ی ۶۰ در فایبر آرت جهانی شروع 
شــد و امروز، در سوله‏ی یک شــهرک صنعتی در کاشان، 

به‌شکل تازه‏ای بوم می‏گیرد.
 
سنت، صنعت، نفت: از گلیم تا کابل و سیمان �

در ســوی دیگر نمایشــگاه، آثار طاهر اسعدبختیاری، 

فریــدون آو و شــیرین ملت‏گهــر، بافــت را مســتقیماً به 
اقتصــاد معاصــر، نفت، شــهر و مصرف ربــط می‏دهند. 
اســعدبختیاری با گبه‏های درهم‏بافتــه، الگوهای مثلثی 
و خطــوط راه‏راه، به‏نوعــی بازتفســیر رادیــکال از گلیم و 
گبه دســت می‏زند؛ جایی میــان زمین‏نگاری‏های کهن و 
هندسه‏ی مدرنیستی. او در پروژه‏های دیگرش، این زبان 
را تا بشــکه‏های نفتی و صنایع عشــایریِ بازآفرینی‏شــده 
امتداد داده اســت. او نماینده برداشت مدرن از سنت در 

این مجموعه است. 
شــیرین ملت‏گهــر، بــا اســتفاده از نخ‏هــای کهنه‏ی 
تســبیح‏های حسینیه و رشــته‏کردن لباس‏های مستعمل 
خانــواده، حجم‏هایی می‏ســازد که در لایــه‏ی اول زیبا و 
رنگین‏انــد و در لایه‏ی دوم، انباشــتی از عبادت، مصرف 
و زبالــه‏ی نســاجی را نشــان می‏دهنــد. اینجا نــخ دیگر 
فقط ماده نیســت؛ رد دست‏های ناشــناسِ و رد سیاست 
مصرف یک خانواده‏ی شــهری است. این محور صنعتی 
ـ اقتصــادی، در کنــار محورهــای خانگــی و بدن‏محور، 
نمایشــگاه را در ســطحی فراتر از »هنــر زنانه‏ی خانگی« 
قــرار می‏دهــد. همین‏جاســت که می‏تــوان پیونــدی با 
خوانش‏هــای جدیــد از »کرفــت« برقرار کــرد: جایی‌که 
به‏قول آدامســن، craft نه نوســتالژیِ پیشاصنعتی، بلکه 
محصــول و پادزهرِ مدرنیته اســت. اثر فریــدون آو هم در 
ادامه همان آثار نقاشــی‏اش، به‌گونه‏ای روایتگر گسســت 
در این قاب مجموعه و نمایشگاه است. از گل تا هویت، از 
گذشته و خاطره تا امروز و موقعیت، در اثر او با گسستگی 
روبه‏روســت. او جهــان معاصر را یــک انهــدام تمام‏عیار 
می‏داند و این را می‏توان در آثــار به‌نمایش‌درآمده در این 

نمایشگاه نیز مشاهده کرد. 
 
‏جایگاه نمایشگاه در صحنه‏ی هنر ایران: �

       میان امکان و خطر
از منظر تاریخ هنر معاصر ایران، »گسست تا وصل« چند 
امتیــاز جدی دارد؛ تمرکــز بر فایبر آرت به‏عنوان رســانه‏ی 
مفهومــی، نه‌صرفــاً تزئینــی. ایــن نمایشــگاه، در ادامه‏ی 
تلاش‏هایی اســت که از دهه‏ی ۸۰ به این‏سو در ایران برای 
ارتقــای جایگاه هنرهــای پارچه‏ای آغاز شــده، اما هنوز با 
کمبود نوشتار نظری و نمایشــگاه‏های جدی روبه‏رو است. 
البته که پیش از آن هنرمندانی مثل پرویز تناولی با پژوهش 
و کار روی دســتبافت‏هایی فراتر از فرش و گلیم، این توجه 
را نشــان دادند و به‌نوعی راهی به جهان وسیع این متریال 
گشــودند. این راه اما انــدک پیروانی پیدا کرد تــا اینکه باز 
ایــن تب در جهان قوت گرفت و بعد از آن دوباره هنرمندان 
ایرانی به این گوهر وجودی فرهنگ خودشان رجوع کردند. 
اما آنچه در 100سال اخیر به این فرم هنر در ایران پرداخته 
شده همچون ریگی از یک بیابان است. استفاده‏ی آگاهانه 
از متــون نظــری و پژوهش‏هــای جغرافیایی و ســرزمینی 
می‏تواند این کمبود را تا حدی جبران کند، به‌شــرط آن‏که 
در نســخه‏‏های بعدی به‏روشــنی منعکس شــود، تنوعی از 
هنرمنــدان را در بر گیرد و اجبــاری به حضوری هنرمندان 

دورتر به این حوزه نباشد.
خارج‏کــردن مرکز ثقــل از تهران هم یــک امتیاز دیگر 
این نمایشگاه است. اینکه چنین نمایشگاهی در کاشان 
و در دل شــهرک صنعتــی برپا شــود، از نظــر جغرافیای 
فرهنگی حرکت مهمی است. اگر این روند ادامه پیدا کند 
و کارخانــه هنر لیکه بتواند شــبکه‏ای پایدار از هنرمندان 
و پژوهشــگران نســاجی بســازد، می‏تواند به‏مــرور نقش 
یک »هســته« برای مطالعات هنر پارچــه‏ای در ایران ایفا 
کنــد، نه‌صرفاً یک لوکیشــن زیبا برای عکاســی. ما نگاه 
تخصصی، عمیق و شکل دامنه‏دار به یک حوزه و رشته در 

هنر را کمتر در ایران شاهد هستیم. 
گفت‏وگو با ســنتِ نســاجی کاشــان، بدون افتادن در 

دام فولکلور هم یک نشــانه دیگر و جذاب این نمایشــگاه 
است. حضور هنرمندانی که به‏طور مستقیم با پارچه‏های 
محلی، بافــت »مهرز«، یا موزه‏ی در حال تأســیس فرش 
و پارچه مرشــدی وارد دیالوگ می‏شــوند، نشان می‏دهد 
نمایشــگاه می‏خواهد از سطح اســتعاره‏های کلی بیرون 
بیاید و به ماده‏ی واقعی تاریخ این شــهر دســت بزند. اما 
خُب مثــل هر نمایشــگاهی، این نمایشــگاه نیــز خالی 
از خطر و ضعف نبود؛ البته براســاس آنچه من برداشــت 
می‏کنــم. تنوع زیاد هنرمندان و کارهــا، گاهی نمایش را 
 survey به‌سمت »نمونه‏برداری« سوق می‏دهد؛ مثل یک
فشــرده از انــواع گرایش‏های فایبــر آرت در ایــران. این 
تنوع، درعین جذابیت، خطر سطحی‏شــدن را هم دارد؛ 
برخی آثار فرصــت نمی‏یابند در فضا جــا بیفتند و روایت 

کیوریتوریال، در بعضی گالری‏ها از انسجام می‏افتد. 
تک‏تــک آثار و شــاید دو به دو می‏توانســت یک روایت 
عمیق‏تــر و البتــه جذاب‏تــر را ایفــا کنــد و در دام برخی 
اســامی و اجبار به گردآوری تعداد بیشتری از هنرمندان 
نیفتد. شــاید برای دوره اول و قدم نخســت پذیرفته باشد 
کــه فضــا و ایــده، می‏خواهد اعــام وجود کنــد ولی در 
دوره‏هــا و قطعات نمایــش بعدی نیازمنــد روایت قوی‏تر 
بــا هنرمندانی مرتبط‏تر و متمرکزتر باشــد. نســبت میان 
ســطح نظری استیتمنت‏ها و کیفیت فرمال برخی کارها، 
همیشــه هم‏ســطح نیســت. در چند مورد، متن وعده‏ی 
 پیچیدگــی مفهومــی می‏دهد، امــا خود اثر بیشــتر روی 
زیبایی‏شناسی ســطح و تکنیک می‏ایســتد. این شکاف 
البته فقط مســئله‏ی این نمایشــگاه نیســت؛ مسئله‏ای 
است که در بخش بزرگی از هنر مفهومی ـ تکستایل امروز 

ایران دیده می‏شود.
نمایشگاه به‏درستی بر گسست دست می‏گذارد اما به 
وصل کمتر اشاره دارد و به‌دلیل نگاه عمیق، به دوگانه‏های 
طبقاتــی و اقتصادی که در دل همین رســانه وجود دارد 
کمتر می‏پردازد؛ فاصله‏ی کار دســتِ زنِ خانه‏دارِ بافنده 
با اثرِ هنرمندـ ستاره‏ی بازار هنر. آثاری مثل کار ملت‏گهر 
یا شــادی پرند این امکان را دارند که بحث را به این سطح 
ببرند، اما کیوریتوریال عمومی نمایشــگاه هنوز روی این 
خط راه نمی‏رود و شــاید به‌دلیل اپیــزود اول بودن و قدم 
اول هنــوز جــرأت نکرده پا در عمق بیشــتری بگذارد و از 

اسامی معروف فاصله بگیرد.
 
فکر کردن با نخ �

درنهایــت »گسســت تــا وصــل« را می‏تــوان به‏معنای 
دقیق کلمه، تمرینِ »اندیشــیدن با نخ« دانست؛ چیزی‌که 
و  می‏نامــد   »thinking through craft« را  آن  آدامســن 
ریــکاردو سِــنِت در The Craftsman به »گفت‏وگوی مداوم 
بین دســت و ذهــن« تعبیر می‏کند. نخ در این نمایشــگاه، 
هــم حامــل حافظــه‏ی فــردی و خانوادگی اســت، هم ردِ 
صنعت، نفت، مصــرف و زباله، هم بازمانده‏ی ســنت‏های 
کهن کاشان است و هم ابزار ســاختن معماری‏های موقت 
و معاصر. اگر پارکر نشان داد که سوزن و نخ، قرن‏ها ابزاری 
برای »تربیت زنان به سوی ایده‏آل‏های زنانه« بوده‏اند، این 
نمایشــگاه نشــان می‏دهد همان نخ‏ها چگونــه می‏توانند 
سازوکارهای جنســیتی و زیست‏محیطیِ امروز را بازنویسی 
کنند. »گسســت تا وصل« در کارخانــه هنر لیکه هنوز آغاز 
یک مسیر است؛ مســیری‌که اگر به پژوهش نظری جدی، 
تــداوم نمایش‏ها و گفت‏وگو با تاریــخ جهانی فایبر آرت گره 
بخورد، می‏تواند کاشان را از شهر فرش به شهر »فکر با نخ« 
تبدیل کند. این نمایشگاه، بین »لحاف مادربزرگ« و »کابل 
ســیمانیِ صنعتی«، بین »پشــه‏بند تختخواب« و »ســتون 
کتانیِ معلــق«، طیفی از امکان‏ها را جلوی چشــم ما پهن 
کرده اســت؛ حالا نوبت صحنه‏ی هنر ایران است که با این 

امکان‏ها چطور بازی کند و کدام‏شان را جدی بگیرد.

موزه‏دار و عضو ایکوم
سالار رفیعیان

»گسست تا وصل« 
را می‏توان به‏معنای 
دقیق کلمه، تمرینِ 
»اندیشیدن با نخ« 
دانست؛ چیزی‌که 

آدامسن آن را 
 thinking through«

craft« می‏نامد و 
ریکاردو سِنِت در 

The Craftsman به 
»گفت‏وگوی مداوم 
بین دست و ذهن« 

تعبیر می‏کند. نخ در 
این نمایشگاه، هم 

حامل حافظه‏ی فردی 
و خانوادگی است، 

هم ردِ صنعت، نفت، 
مصرف و زباله، هم 

بازمانده‏ی سنت‏های 
کهن کاشان است 
و هم ابزار ساختن 

معماری‏های موقت و 
معاصر


